
نمایشنامه های موفق از نویسندگان 
ایرانی که باید آنها را خواند

 پلکان 
 اکبر رادی

پلــکان یــک تــراژدی اجتماعــی و 
واقع گراســت که در پنــج تابلوی به 
هــم پیوســته تنظیــم شــده اســت. 
رادی بــرای آنکه بــه واقع گرا بودن 
اثــرش صحــه بگــذارد، در ابتــدای 
نمایشنامه پلکان مقدمه ای نوشته 
کــه در آن بــه رســیدن ســه قطعــه 

عکس متفاوت اشاره می کند. 

 خواب در فنجان خالی 
 نغمه ثمینی

این نمایشــنامه، روایت فرامرزِ 
پزشــک،  مهتــابِ  و  عــکاس 
کــه تنهــا  زن و شــوهری اســت 
و  قجــری   تبــار  بازمانــدگان 
میراثــدار شــومی روزگارشــانند. 
آنهــا مــرگ عمــه بزرگ شــان، 
آقا عمه/ ماه لیلی 120 ســاله  را 
بــرای بــه دســت آوردن میراث 

اجدادی انتظار می کشند. 

 آسید کاظم 
 محمود استادمحمد
»آســیدکاظم«  شــخصیت 
محمــد  اســتاد  نمایشــنامه 
آکل«  »داش  یــادآور  به نوعــی 
رســتم«  »کاکا  »ممدریــزه«،  و 
ذهــن  در  را  هدایــت  صــادق 
تداعی می کنــد. پهلوانــی که با 
ناجوانمــردی به قتل می رســد 
و گویــی مــرگ او پایــانِ دوران 

لوطی گری است. 

 چوب به دست های ورزیل 
 غلام حسین ساعدی
چوب به دســت های ورزیل که 
نخســتین بار در دهــه 40 چاپ 
شــد، نــگاه نویســنده اســت به 
حضور مستشــاران خارجی که 
بــه ظاهــر بــرای بهبــود اوضاع 
می آیند اما کم کم مقیم شده 

و همه چیز را می بلعند. 

 موش
 بهمن فرسی
مــوش در میــان آثــار دراماتیــک 
ســرزمین مــا و حتــی در سلســله 
آثار دراماتیک جهانی کاری اســت 
یکــه و یگانه و پر از شــگفتی و پر از 
پرسش. شــخصیت نمایش برای 
امضــای قــراردادی مورد پرســش 
را  نامــش  وقتــی  می گیــرد.  قــرار 
و  مــوش  می گویــد  می پرســند، 

شغلش را؟ موش آزمایشگاهی و... 

  آرامسایشگاه 
 بهمن فرسی
از  نمایشــنامه  ایــن  در  فرســی 
انقلاب الکترونیک و فشارهای 
 1۳۵۶ انســانِ  بــر  وارد  ذهنــیِ 
گفــت؛ امــا ایــن اثــر هنــوز بعد 
ســال   40 از  بیــش  گذشــت  از 
بــر  را  خــود  تأثیــر  توانســته 
بعد  دوره هــای  مخاطب هــای 

هم بگذارد. 

  قصه ظهر جمعه 
 محمد مساوات
نمایشــنامه  در  مســاوات 
»قصه ظهــر جمعه« روایتگر 
چنین وضعیتی اســت: شب 
خانــواده  خواهرخانــم  عقــد 
جنجال به پا می شود و دختر 

حاضر به ازدواج نیست...

 مکبث 
 محمد چرمشیر
نوعــی  حاضــر  نمایشــنامه 
از  دیگــر  تدویــن  و  بازخوانــی 
»مکبــث« اثر ویلیام شکســپیر 
است. این تدوین که بر شالوده 
متــن اصلــی اســتوار اســت بــا 
بیانی صریح و امروزی طراحی 
و نوشــته شــده و خود شکسپیر 
شــخصیت های  از  یکــی  نیــز 

نمایش است.
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ë  بیش از یکســال از ورود ویروس کرونا به ایران گذشت و در این
مدت اتفاقات بسیاری در جامعه فرهنگی و هنری ما افتاده است. 

این مدت به شما چطور گذشت؟
بــرای من هم مثل تمام مردم ایــران و جهان که درگیر این 
ماجــرای اندوهبار و البتــه ترس انگیز کرونــا بودند حتماً خیلی 
ســخت گذشــت و شــاید بتــوان گفــت که بعیــد اســت فصل و 
دوره و زمانــی مشــابه ایــن دوران بشــود به یاد آورد. متأســفانه 
هنرمندان ما در این دوره به دلیل آنچه اتفاق افتاد و البته هنوز 
هم جریان دارد، مجبور به خانه نشینی شدند و این خانه نشینی 
تبعــات مادی و معنوی بســیاری برای آنها به همراه داشــت و 
از نزدیــک شــاهد این آســیب هایی که بر تن جامعــه هنری ما، 
علی الخصوص تئاتر وارد شــد هســتم و امیدوارم این وضع هر 
چــه زودتــر تمام شــود و ترتیبی اتخاذ شــود که بــا همیاری ها و 
همفکری  همه دست اندرکاران حوزه فرهنگ، این آسیب ها به 
نوعی جبران شود یا حداقل از عمق آنها کاسته شود. همان طور 
که گفتم دوران ســختی است و در کنار این سختی، مسأله دیگر 
افســردگی یا بهتر اســت بگوییــم روحیه نداشــتن بــرای انجام 
کارهای هنری اســت که گریبان برخی از هنرمنــدان ما را گرفته 
است. خود من در این دوره سعی کردم بیشتر به کارهای جنبی 
شخصی و نوشتن متن و مطالعه و انجام کارهای عقب افتاده 
بپــردازم اما همان طور که گفته شــد انجــام دادن کارهایی مثل 
نمایشنامه نویســی یــا فیلم نامه نویســی و هر چه بــه حوزه های 
هنری و قلمی مربوط می شود یک وجهش داشتن روحیه است 
که متأســفانه بسیاری از ما طبیعی اســت که این روحیه لازم را 
امروز نداریم و هر چه هست تلاشی است برای مقابله با این از 

دست دادن روحیه.
ë  برخــی معتقدند ایــن دوران فرصت مناســبی برای نوشــتن  

و خلق اثــر بود... شــما هم چنین  اعتقــادی داریــد و کاری انجام 
داده اید؟

نکته همین جاست. از یک طرف خلوتی که خانه نشینی های 
کرونــا به وجــود آورده فراهم بــوده اما تولید اثــر خلاقانه حال 
به هر شــکلی، قلمی یــا... در کنــار بســترهایی این چنینی نیاز 
بــه روحیه و نشــاطی دارد که اصولاً در شــرایط طبیعی فراهم 
می شــود و شرایطی که همه ما در یکســال اخیر تجربه کردیم 
عــاری از چنین آســودگی فکری بود و وقتی این مســأله وجود 
نداشــته باشد تمرکزی هم برای نوشتن و خلق وجود ندارد یا 
حداقل آنچنانی نیســت که بشــود آن را به عنوان یک شــرایط 
تمام عیار و کامل برای خلق به حســاب آورد. نوشــتن، روحیه 

و انــرژی خــاص خــودش را می طلبــد و اصلًا فرآیند ســاده ای 
نیســت. برای کســانی که دســت به قلــم دارند یــا در هنرهای 
فردی صاحب مهارتی هســتند، شــاید به نظر فرصتی فراهم 
بــود اما اینکــه درباره چــه چیز خواهنــد نوشــت و چگونه هم 
مسأله دیگری است. ممکن اســت برخی کارهایی هم انجام 
داده  باشند و ما فعلًا از نتیجه این خلوت ها بی اطلاع هستیم 
اما شــخصا، به عنوان کســی که طنزنویس است، فکر می کنم 
بایــد از این دوران فاصله بگیریم و تا در کوران ماجرا هســتیم 
نمی توانیم آن چنان که باید و شایســته اســت به مســائل نگاه 
کنیم. قطعاً باید زمان بگذرد تا به موضوع محیط تر شــویم و 
بی هیجان با آن برخورد کنیم و به اصطلاح مسأله در جان مان 
بنشــیند. البتــه کــه چیزهایــی نوشــته ام و طراحی  هایــی برای 
کارهای آینده داشته ام. بیشتر مربوط به تلویزیون بوده که فعلًا 

نمی توانم درباره اش صحبت کنم.
ë  پس به قول شــما می توان امیدوار بــود که یک روز نتیجه این 

خلوت های امروزی حاصل از خانه نشینی های طولانی در آینده 
ما را به متن هایی باارزش برساند...

بله شــاید این طور باشــد و شــاید هم نه. شرایط کار ممکن 
است برای هر نویسنده ای متفاوت باشد و مثلًا هنرمندانی که 
بیشتر در حوزه آثار جدی کار می کنند در این دوره به متن هایی 
رسیده  باشند و... برای من اما همیشه قاعده این است که باید 
از موضوعــی که در آن هســتیم زمانــی بگذرد تا بتوانــم از بالا 
به آن مســأله و ســوژه نگاه کنم و ابعاد و عمقش را بشناســم. 
یعنــی برای من که کمدی می نویســم منطــق و تعقل و نگاه 
به مســأله تعیین کننده اســت و این شــرایط باید مهیا شــود تا 
شاید اثری درخور تولید شود. غیراز این حتماً نگاهی هیجانی 
و متنی تولید خواهد شــد که حتی اگر تأثیری هم داشته باشد 
تأثیری زودگذر خواهد بود. در کارهای قبلی هم همیشه از یک 
فاصله ای بــه ماجراها و موضوعات نگاه کــرده ام. همین الان 
هم فکر می کنم در خود ماجرا از ماجرا نوشتن باعث می شود 
آن شــرایط فانتزی که من به دنبالش هســتم در ذهن شــکل 
نگیرد چون من و هنرمندانی دیگر مثل من، که کمدی نویس 
هستند وسط ماجرا هستیم و با آن دست و پنجه نرم می کنیم 
و حتی به این ســؤال هم فکر می کنیم که آیا می شــود اصولاً با 
چنین اتفــاق ناگواری شــوخی کرد؟ یا چگونه می شــود نگاه و 
رویکردی فانتزی به مسأله داشت. فکر کردن به همین مسائل 
هم جزو ضروریات اســت و مهم؛ تنها نوشــتن مســأله اصلی 

نیست.

ë  ،می دانم شــما آدم با مطالعه و اهل رصد کردن هستید. در دنیا 
مسأله چطور پیش می رود؟ خبر دارید که مثلاً در کشورهای دیگر، 

وضعیت تولید آثار هنری در حوزه های مختلف چطور است؟
فضای کلی تئاتر و ســینمای دنیا را در حــد اخباری که به ما 
می رسد رصد کرده ام و به نظرم می رسد همه هنرمندان جهان 
چه در ایران و چه در خارج از ایران، به نوعی شرایط یکسانی به 
لحاظ پرداختن به موضوعی مثل کرونا را تجربه می کنند. البته 
باید یک وجه تفاوت را از نظر دور نکرد. آنها در شــرایط بهتری 
نســبت به هنرمندان مــا روزگار می گذراننــد و حداقل آن چنان 
دغدغه های معیشــتی ندارند چون در کشــورهای توسعه یافته 
که تئاتر حرفه ای وجود دارد، مناسبات منطقی و درستی هم بر 
فرهنگ و هنرشان حاکم اســت و هنرمندان شان گرفتاری های 
هنرمندان ما را ندارند. به عنوان نمونه آنها بیمه بیکاری دارند 
یــا تحت پوشــش کمپانی های مختلفی هســتند که در شــرایط 
بغرنجی مثل امروز، آنها را تأمین می کنند، پس به این دلیل که 
مشکلاتی از این جنس را ندارند با فکر و تمرکز بازتری می توانند 
بــه خلق اثــر فکر کننــد. به همین دلیــل وضعیت در کشــور ما 
متفــاوت اســت؛ از یک طرف کســانی که حرفه شــان تئاتر بوده 
آســیب جدی دیده اند و از طرف دیگر هم اجرای تئاتر براحتی 
نخواهد بود و این وضعیت دوگانه را نمی شــود براحتی تفسیر 
کرد و گفت حق با بســتن سالن هاست یا شرایط بغرنج زندگی 
هنرمندان. البته من معتقدم قشــر فرهنگی حس مســئولیت 
بیشــتری نســبت به ســلامت جامعــه و مــردم دارنــد و روحیه 
حســاس و هنرمندانــه آنها حتماً باعث می شــود کــه با حواس 
جمع تری به شــرایط و ســلامت مردم و مخاطبــان خود توجه 
کنند. شرایط دشوار و گنگی است و خود من هیچ وقت نتوانستم 
در جایگاهــی قرار بگیرم که بگویم ســالن های تئاتر باز باشــند؛ 
اما می شــود گفت که مدیــران تصمیم گیر می توانند مســأله را 
بدرســتی رصد کنند و بگوینــد که طبق کارشناســی آنها درصد 
تأثیرگذاری برگزاری و اجرای نمایش و باز بودن سالن های تئاتر 
چه تأثیری در بالا رفتن آمار داشته یا اینکه برعکس، این فضاها 
به خاطر شــرایط ویــژه رعایت پروتکل هــا و حمیت هنرمندان 
آنچنــان تأثیر منفــی ندارد. این یک بحث کارشناســی اســت و 
از عهده کســانی مثل من خارج اســت و متأســفانه جای چنین 
بررســی های کارشناســانه ای در جامعــه خالی اســت. واقعاً کار 
سختی نیست که چند کارشــناس خطرآفرین بودن سالن های 
تئاتر را با رستوران ها و وسایل حمل ونقل عمومی مقایسه کنند 
و نتیجــه ای ارائه دهند. من فقط می توانم دوباره تأکید کنم که 

قشر هنرمند و فرهنگی جامعه حس مسئولیت پذیری بیشتری 
نسبت به جامعه خود دارد.

ë  در ایــن دوره فــرم و فضاهــای جدیــدی بــه تئاتــر مــا به عنوان 
یــک امــکان اضافــه شــد. اســتفاده از پلتفرم هــای اینترنتــی و 
نمایشنامه خوانی های آنلاین و... خود شما به شخصه چه نسبتی 

با این امکان ها دارید؟
 به نظر من می شــود در آینده به این امکان ها و تأثیرشــان و 
به دردخور بودن شــان فکر کرد و درباره شــان برنامه ریزی کرد و 
با نگاهی جامع تر به تحلیل کارایی شــان پرداخت. از یک منظر 
نســبت به اینکه بتوانند جایگزینی برای تئاتر شوند، موضوعی 
منتفــی اســت چــون تئاتر شــرایط خــاص خــود را دارد و هنری 
زنده اســت که ارتباطی مســتقیم و بی واســطه  با تماشــاگر دارد 
و بــه همین دلیل نیز هیچ رســانه دیگــری نمی تواند جایگزین 
تئاتر شــود و این ارتباط را به شکل تئاتری برقرار کند؛ اما معنی 
حرف ما این نیست که اشکال جدید اجرایی نباید باشند؛ اتفاقاً 
برعکس. این اشکال متفاوت در طول زمان می توانند مورد نقد 
و داوری قــرار بگیرند و شــکل هایی منســجم تر و پخته تر از آنها 
حتماً می تواند سرمشق و موضوع کارهایی پژوهشی شود که به 
کمک تئاتر مــا خواهد آمد. این پدیده ها می توانند در کنار تئاتر 
به عنوان اشــکال دیگری از تئاتر حضور داشته باشند و حتماً در 
آینده این اتفاق خواهد افتاد و ما نمی توانیم آینده را نفی کنیم و 

راهی جز همراهی با آینده نداریم.
ë  جشنواره ها و بسیاری از رویدادهای فرهنگی هم در همین بستر 

اغلب اجرا شدند...
 بلــه. در نظــر داشــته باشــیم که فعــلًا آنقدر شــرایط درهم 
ریختــه ای وجــود دارد کــه تصمیم گیــری را بــرای حتــی برگزار 
کــردن یا نکردن جشــنواره ها و... ســخت کرده اســت و نظریات 
مختلفی در این بین وجود دارد و برگزاری جشنواره ها هم البته 
که نمی تواند جای حرکت های صنفی و هنری درست را بگیرد. 
جشنواره ویژگی خاص خود را دارد و تأثیر آن اصولاً کوتاه مدت 
است و برای مدت زمان مشخصی برنامه ریزی می شود. با این 
حال در این دوره شــاید می شــد کلاس های آنلاین برگزار کرد و 
در حوزه های تئوریک و نوشــتاری کارهایی کرد مثلًا کلاس های 
فیلمنامه نویسی یا نمایشنامه نویسی که نیاز آن چنانی به حضور 
فیزیکــی هنرجوها نــدارد. خود مــن قصد داشــتم چنین کاری 
انجــام بدهم امــا حقیقتاً نتوانســتم از این آشــفتگی ها فاصله 
بگیــرم و از طرفی هم درگیر پروژه های شــخصی خودم بودم و 
مجبور بودم که تمرکزم را روی کاری که در دست داشتم بگذارم.

 دوران، دوران عجیبی است و طی یکسال و چندماه گذشته، کرونا با جامعه  جهانی در ابعاد مختلف کاری کرد که به نظر می رسد باید 
تبعات آن را با بدترین جنگ های جهان، یا بدترین همه گیری های دنیا مقایسه کرد که آینده ای را که امروز باشد دستخوش تغییرات 
فراوانی کرد. در این میان، جامعه هنری هم از این آسیب ها در امان نماند و در برهه ای حساس و سرنوشت ساز دچار یک  نوع ایستایی 
و اضطراب و نگرانی از آینده شد. تعطیلی هایی به ناچار که با هر بار فوران  کردن آمار قربانیان کرونا گریبان سالن های تئاتر و سینما را 
گرفت، اهل صحنه و اهل قلم را به خانه ها و کنج خلوت ها کشاند، با چشمی منتظر که به آینده نظر داشت. در کنار وضعیت جهانی 
هنرهای نمایشی در دوران کرونا، در کشور ما هم جسم و جان  تئاتری که قبل از کرونا هم با مشکلات بسیار دست به گریبان بود تعریفی 
گنگ از آینده را پیش روی اهلش گذاشت و روزگاری رقم زد که جز امیدی اندوهبار چاره ای دیگر نمی شد پیدا کرد. در این دوره هر کس 
به اندازه دست هایش کاری کرد و قدمی برداشت تا نه چراغ تئاتر خاموش بماند برای همیشه و نه در این بطالتی که کرونا پیش آورده 
بود منجمد شود. کلاس ها آنلاین برگزار شد و کارگاه ها و جشنواره ها نیز همچنین. برخی معتقدند که این دوره می توانست فرصت 
خوبی باشد تا اهل قلم، که ابزارشان نوشتن است و کنج و خلوتی می خواهند و فراغتی تا دست به قلم ببرند و بنویسند: نمایشنامه... 
فیلمنامه؛ اما کسی مثل کوروش نریمانی، که فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس و کارگردان هم هست می گوید: »نمی شود خیلی 
ســریع دست به کار شــد و از موضوعی که آدم را محاط کرده چیزی نوشــت و اثری هنری خلق کرد. باید اجازه داد تا زمان بگذرد و از 
فاصله ای مناسب با آن موضوع برخورد کرد.« با نریمانی درباره همین دوران حرف زده ایم و از او پرسیده ایم که چه زمانی می شود 
منتظر اجرای نمایشنامه هایی برصحنه بود که روایتگر این دوره باشند. این نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون در گفت وگوی 

پیش  رو از جهان گرفتار کرونا و عرصه  هنرهای نمایشی می گوید.

محسن بوالحسنی
 خبرنگار

 کوروش نریمانی نویسنده و کارگردان تئاتر و تلویزیون 
در گفت وگو با »ایران«:

 نمی توان آینده را 
نفی کرد

ژان پل ســارتر در کتاب »درباره 
نمایــش« و در فصلــی کــه بــه 
برشــت می پــردازد بــه شــکل 
درخشانی نسبت نمایشنامه و 
حقیقت را برمی رســد: »بیشتر 
معاصــر  نمایشــنامه های 
بــه  وادار  را  مــا  تــا  می کوشــند 
پذیرفتن واقعیت حوادثی کنند که در صحنه رخ می دهند، 
امــا معمــولاً به حقیقــت ایــن حــوادث کاری ندارنــد: اگر 
بتواننــد مــا را منتظر و نگرانِ شــلیک تپانچه پایــان کار در 
تب و تاب نگاه دارند، اگر بتوانند گوش ما را با ســخن های 
خــود کر کننــد، دیگر چه باک از اینکه نمایشــنامه منطبق 
بــا حقیقــت نباشــد؟« در واقــع مدت هاســت که نســبت 
نمایشنامه با حقیقت مخدوش شده و گروه های تئاتری، 
بیــش از آنکــه در باب حقیقــت به مداقه نشــینند در باب 
شــیوه های اجرایی اندیشــه می کننــد. این البتــه ضرورتی 
اســت انکارنشــدنی که وجه اجرایی یک نمایشنامه است 
که امکان هســتی یافتن و ارتباط برقرار کردن با مخاطبان 
را فراهم می کند. اما از یاد نباید برد که چگونه جریان تئاتر 
پست دراماتیک تلاش کرد از اقتدار متن نمایشنامه بکاهد 
و بــر اجرا تأکید کنــد. این فرایندی بود که با ســرمایه داری 
متأخــر و منطق فرهنگی آن یعنی پست مدرنیســم پا به 
عرصــه گذاشــت و جهــان نمایــش را به تســخیر خویش 
درآورد. حــال بــه میانجــی متــون تئوریک کــه در این باب 
نوشته می شد و اندک اندک به جغرافیای فرهنگی ایران 
می رســید، تئاتری دیگر ســربرمی آورد. نمایشنامه نویسی 
وطنی به محاق رفت و آثاری که تولید شد مدعای جهانی 
بــودن داشــت و گاه بی ارتباطی با وضعیــت اینجا و اکنون 

ما. آثاری هم که نوشــته می شــد در یک گسســت تاریخی 
بود با تجربه کسانی چون خلج، رادی، بیضایی و دیگرانی 
کــه همچنان به تعهد اجتماعی باور داشــتند و قصه ای را 
روایت می کردند. نســل تازه نســبت به این سنت تاریخی 

کم توجه بود و تلاش می کرد چشم انداز خویش را بسازد.
 گشــایش سیاســی در دوم خرداد 76، رونق فرهنگی و 
ســامان یافتن اقتصاد، فضایی متکثــر از اجراهای تئاتری 
را دامــن زد. خیــل عظیم دانشــجویان تئاتــر و هنرجویان 
مؤسســات خصوصی، به فضایی احتیاج داشت که در آن 
بر تعداد سالن های استاندارد تئاتر اضافه شود و تجربیات 
مختلف اجرایی، بر صحنه آورده شود. راه اندازی مجموعه 
ایرانشــهر طلیعه این تمنا بود. حال با اجراهای بیشــتری 
روبــه رو بودیــم کــه به هر حال می بایســت نمایشــنامه ای 
داشــته باشــند. بنابراین نویســندگان تازه از راه رســیدند و 
آثــار متفاوت و متکثری خلق شــد. از یاد نبریم که چگونه 
انقلاب 57، نوعی گسســت با گذشــته ایجاد کرده بود، اما 
تاریخ نمایشنامه نویســی بعــد از انقلاب، بــه قول محمد 
چرمشــیر، مجبور شــد بار دیگر آتش را کشــف کند و چرخ 
را اختــراع. امــا بعدهــا فضایــی امیدبخــش پدیدار شــد و 
تجربیات گذشــته سنتی را شکل داد که نویسندگانی چون 
محمد رحمانیان، حمید امجد، علیرضا نادری، حســین 
کیانی و محمد چرمشیر و محمد یعقوبی و نغمه ثمینی 
و دیگــران از دل آن بیرون آمدند. اما در دهه هشــتاد موج 
اقتدارزدایــی از متن نمایشــی آغاز شــد و این »مطالعات 
اجرا« بود که این نکته را آموخت که بهترین نمایشنامه ها 
در غیاب یک شیوه اجرایی دقیق و زیباشناسانه، می تواند 

به امری مبتذل فروکاسته شود.
 دیــر زمانــی از ایــن تغییــر پارادایــم نگذشــته بــود که 

ســالن های خصوصی ســر برآوردنــد و جوانانی کــه تازه از 
دانشــگاه تئاتر فارغ التحصیل شده بودند، میل آن یافتند 
که خارج از قواعد دست وپا گیر تئاتر دولتی، تولیدات خود 
را از طریــق مکانیســم بــازار آزاد بــه مخاطبــان ارائه کنند. 
آنــان جهانی دیگــر را طلــب می کردند و اغلــب به متون 
غربی پناه برده یا خود دســت بــه نگارش متن دراماتیک 
می زدند. تولید تئاتر که فزونی یافت و شیوه های مختلف 
اجرایی تجربه شد، جایگاه نمایشنامه نویس دچار اهمیت 
و اعوجــاج توأمــان شــد. اغلــب گروه هــای جــوان تئاتری، 
پولی برای نمایشنامه نویســان حرفه ای نداشتند و عده ای 
هم آثار آنان را محافظه کارانه می دانســتند. تئاتر معاصر 
ایران از این باب جایگاه نمایشنامه نویس را واجد معناها 
و تضادهای تازه کرد. این شــیوه اجرا بود که اهمیت یافت 
و نه معنایی که در متن آورده شده بود. نتیجه طبیعی این 
متن زدایی از اجراها، به حاشــیه رفتن نمایشنامه نویســی 
بود و مهاجرت نمایشنامه نویســان به ســینما و تلویزیون 
برای کســب پول تا امکان زندگی به کل از بین نرود. اواخر 
دهــه هشــتاد و ابتدای دهــه نود، این قضیه شــدت یافت. 
تئاتــر کــه تبدیل بــه پاتوق فرهنگــی برای طبقه متوســط 
شــده بــود و نوعی تمایــز اجتماعــی، گاه با فرمالیســم نه 
چنــدان رادیکال گروه هــای اجرایی، مخاطبــان خویش را 
از دســت داد. وقتــی ســلبریتی ها پا به صحنه گذاشــتند و 
در نمایش  هــا نقش آفریدند، تا مدتی ایــن فرایند تولید و 
مصرف تئاتر رونق داشت اما یک اجرا نشان داده که برای 
جذب مخاطب و تأثیر گذاشتن، به مازادی بیش از حضور 
ســلبریتی ها احتیاج دارد. اینجا بود که نمایشنامه نویسان 
بــار دیگر تــلاش کردند بــه صحنــه بازگردند و نســبت به 
وضعیت سیاســی و اجتماعی طبقات مختلــف از طریق 

هنر خویش، واکنش نشــان دهند. این البته نکته ای است 
مثبت کــه جایگاه یک نمایشــنامه نویس را تثبیت کرده و 
تولیدات تئاتر را واجد ارزش افزوده فرهنگی کند. چراکه به 
قول اوســتر مایر بار دیگر باید به تئاتر دراماتیک بازگشــت 
و از اجراهای سیاست زدایی شــده پست دراماتیک فاصله 

گرفت.
 تجربــه این ســه دهــه نشــان داده کــه تئاتــر معاصر 
می بایســت بــه بازخوانی تاریخ خویش بپــردازد و نقش 
نمایشــنامه و نمایشــنامه نویس را در فــراز و فــرود تولید 
مــادی تئاتــر بــه قضــاوت نشــیند. نویســندگان جــوان و 
تازه نفســی که این روزها دســت به خلق متون نمایشــی 
می زنند شاید آن غنا و بصیرت های گذشتگان را به دلایل 
مختلف تاریخی نداشــته باشند، اما مواجهه با این نسل 
تــازه، نویدبخش جهان تازه ای اســت که علاوه بر محتوا، 
فرم هــای خلاقانــه را می آفرینــد. تئاتــر اگــر می خواهــد 
بی مسأله نباشد تا با شجاعت در وضعیت مداخله کند، 
می بایســت نســبت خویش را بار دیگر با حقیقت آشکار 
کنــد. تنها از پس این حقیقت  طلبی اســت که می توان از 
ضرورت تئاتر ســخن به میــان آورد و از یاد نبرد که بدون 
جریان خلاق نمایشنامه نویسی که راهنمای گروه اجرایی 
است، تئاتر هیچ حقیقتی را آشکار نخواهد کرد. بنابراین 
و تــا آینــده ای نامعلــوم، همچنــان می بایســت از فیگور 
نمایشــنامه نویس دفاع کــرد. در همان دقایــق به انتظار 
حقیقت نشستن به میانجی یک اجرای تئاتری. روزگاری 
نمایشــنامه همچون امری سرکوب شــده بود که به قول 
فرویــد میــل بازگشــت دارد و مانــدگاری. چراکــه انســان 
موجودی اســت فانی که تــلاش دارد ابدی باشــد و تئاتر 

یکی از عرصه های جاودانگی است.

نسبت نمایشنامه نویسی با تئاتر معاصر

محمدحسن خدایی
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